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  جنايت هاي آوچك
 
 نمايشنامه آمدي تراژيكي
 است درباره تحولات عصر
 جديد و نگرش انسان به
 دنياي پيرامون و جنايتهايي
 آه اآنون به اتفاقي عادي
در زندگي تبديل شده اند
... 

 
 

  دري در آف
 
 دري درآف به يقين يكي از
 زيباترين و چندلايه ترين
 فيلم هاي قرن جديد است
 درباره انسانهايي آه بين
 مرگ و زندگي نميدانند
آدام را بايد انتخاب آنند
..... 

 

 
  مجموعه داستانها
 
 مجموعه آوچك از بعضي
.داستانهاي آوتاه  
 داستانهايي آه قسمتي از
 زندگي و تخيل روزمره

از آنچه در ذهن. ماست  
 ماست و شايد روزي به
 ....واقعيت بپيوندد

 

 

 

 نسخه پي دي اف 

 چرا دخترهاي كوچولو از موشهاي سفيد كوچولو مي ترسند؟

 از حميدرضا شيرمحمدي 

شد              توي. دختر آوچولو جيغ آشيد و پريد روي تخت زير لحـاف قـايم  مامـانش دويــد 
لو گفـت        " چي شده عزيزم؟     : " اتاق وگفت   مـن از مــوش هـاي سـفيد: " دختر آوچو

 " نميدونم چرا؟. آوچولو مي ترسم مامان
اما مامان آه از اين قضيه حسابي شوآه شده بود تصميم گرفت آه طي يك هفته،
تمام آتابهاي علمي در مورد اينكه چرا دختر آوچولوها نبايد از موش هــا بترسـند رو

 ...بخونه و بصورت منطقي و اصولي با دخترش حرف بزنه
آرد و تـو. موش سفيد آوچولو جيغ زد و پريد توي سوراخ               اون رفت يه گوشه اي گـز 

اين فكر بود آه چرا دخترهاي آوچولو از موش هاي سفيد آوچولو مــي ترسـند؟ اون
لب از خيلي وقت پيش ها دوست داشت آـه وقـتي دخـتر آوچولـو جلـوي آينـه روژ 
سر تماشـا آنـه                               .مامانش رو روي لب هاش ميكشه و مزمزه ميكنه اون رو از پشت 

موش سفيد تو عالم خيال نشسته بود روبروي دختره و دسـت ش رو!" فقط همين "
باور آن. "گرفته بود توي دست ش و سعي ميكرد خيلي منطقي باهاش حرف بزنه

مد                      ". من اصلاً هيچ قصـد بـدي نداشـتم            مي او ها بنظـر آـافي ن ين حرف تر. امـا ا دخ
يد و آوچولو هنوز زير پتو روي تخت چوبي آنگره آنگره با شكوه ش داشـت مـي لرز

فكـر! فكر آن موش سفيد آوچولو      ! هيچ فايده اي نداره       ! نه..." باور آن . "گريه ميكرد   
 !آن

اون شب وقتي دختر اخموي آوچولو آنار پنجره رو به آسمون پرستاره، چشمان ش
رو بسته بود و خواب مي ديد، موش سفيد آوچولـو يواشـكي خزيـد زيـر پتـو و رفـت

صلاً! ديـدي؟ : "ميان ران هاي سفيد و مرطوب و خنك ش دراز آشيد و گفت           ديـدي ا
ين      . من فقط يه موش سفيد آوچولو هستم        " ترس نداره؟   دخـتر آوچولـو!". فقـط هم

فت           اون فقـط يـه مــوش سـفيد! جـدي هـا  : "در حالي آه توي خواب لبخند مي زد گ
اون فقــط يــه مــوش آوچولــوي ســفيد آنجكــاوه آــه دخترهــاي. آوچولــوي آنجكــاوه  

و هر دوتاشون با همون لبخند!" ققط همين   . آوچولوي آنجكاو رو خيلي دوست داره         
 .خوابيدند

يد"هفته بعد مامان آه تمام آتابهاي علمي با عنوان                  چرا دختر بچه هاي آوچولو نبا
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را از آتابخانه عمومي وسـط پـارك شـهر قــرض" از موشهاي سفيد آوچولو بترسند؟      
لو گفـت ختر آوچو يا: "گرفته بود و واو به واوش رو از حفظ آـرده بـود، بــه د عزيـزم ب

امـا دخـتر آوچولـو فـوري حـرف. ميخوام در مورد يه موضوع مهمي با هم حرف بزنيم          
موش هــاي آوچولـو: مامانش رو قطع آرد و با خوشحالي گفت من اصـلاً از  مامـان 

مامانش آه ديگه نمي دونست چي بايـد بگـه بــه فكـر!" نميدونم چرا؟ . نمي ترسم  
 .واقعاً اين وضعيت اصلاً قابل قبول نبود. فرو رفت

اگه همه دخترهاي آوچولو تو اين دنياي بزرگ از ايـن بــه: " مامان با خودش فكر آرد     
به ســر دنيـا مـي آد؟ نا بـر ايــن اون" بعد از موش هاي آوچولو نترسند واقعاً چـي  ب

هاي"تصميم گرفت تمام آتابهايي آه در مورد         موش  چرا دخترهاي آوچولـو بايـد از 
ياد بصـورت آـاملاً منطقـي و اصــولي بـا دخــترش" آوچولو بترسند؟    رو بخونه و بعد ب

 ...حرف بزنه
:مسئول آتابخونـه بـه ش گفـت      . اما مامان خيلي زود متوجه يه مشكل آوچيك شد       

ين آـه! خانم عزيز " تو هفته پيش همه مامان هاي شهر همه آتابهاي ما در مـورد ا
چرا دخترهاي آوچولو بايد از موش هاي آوچولـو بترسـند رو از مــا گرفتنــد و مـا فعـلاً

يغ آشـيد           ". ديگه هيچ آتابي نداريم آه به شما بــدهيم          با وحشـت ج واي: "مامـان 
 "....حالا من بايد چيكار آنم؟

ببينيد ايـن: " فروشنده، تله موش رو جلوي مامان روي پيشخون امتحان آرد و گفت                
ستيد             ! تق.... ميكنهجوري آار    سي ه ايـن آخـرين تلـه. شما واقعاً خانم خوش شان

اگه امروز خانوم ديگه اي از ما تله مـوش. موشي هست آه برامون باقي مونده بود         
چون            ته جـاي نگرانـي نيسـت  مامـان بـا...."  بخواد نميدونم چي جوابش رو بدم؟ الب

دخـترم الان. ببخشيد من عجلـه دارم      : "عجله پول را روي پيشخوان گذاشت و گفت          
نه چــه توي خونه با يه موش سفيد آوچولو تنهاست و خودتون مــي دونيــد آـه ممك

ظر جــواب" بلايي سرش بياد نه؟     فروشنده سر تكان داد و مامــان بـدون ايـن آــه منت
 ....عت از مغازه بيرون اومداون بشه به سر

"واي اين چيه؟ اسـباب بـازي جديـده؟            : "موش سفيد آوچولو از دختر آوچولو پرسيد           
يده               . آره: "دختر گفت   برام خر تـو ميتـونيم دوتايــي گفتـه مــن و   . مامـانم تـازه ايـن رو 

بازي عجيبــي: "موش سفيد با خودش فكر آـرد         ". باهاش بازي آنيم    عجـب اسـباب 
خوره؟              : "و بعد پرسيد     !" يه؟ :دخـتر گفــت   " چه جوري يه؟ آوك ميشه يا باطري مـي 

و بعد به سختي فنر سفت ش رو بـه!" ببين اصلاً ترس نداره     ! اينجوري. نه فنر داره    "
شك" خوب حالا چي؟  : "موش گفت  . عقب آشيد   دختر يه تيكه پنير سفيد بدبوي خ

فقـط آافيـه پنيـر! چقدر ساده : "  گفتموش. را گذاشت روي مفتول فلزي وسط ش      
 !"...فقط همين. رو گاز بزنم

عد اون دخـتر آوچولـو بــه دختـر... دختر آوچولو از وحشت جيغ آشيد و              سـال هـا ب
آرد مي  آوچولويي آه آنار تخت ش نشسته بود و سرش رو زير پتو آرده بود نگاه 
ضيح داد آـه براي يـه دخـتر آوچولـو تو و از خودش مي پرسيد واقعاً چطوري ميشه 

 "....؟چرا دخترهاي آوچولو از موش هاي سفيد آوچولو مي ترسند"
يك مـا رو ميخونــي مــي تونــي بـه مـا حالا تو دختر آوچولويي آه داري داستان آوچ

 "چرا دخترهاي آوچولو اين قدر از موش هاي سفيد آوچولو مي ترسند؟"بگي 

  داستان بعد

دست نوشته هاي حميدرضا شيرمحمدي: يادداشت هاي يك ذهن شفاف  
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